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دیــدار با 
نصــرالله

من تنها ایرانیِ
 این پرواز هستم ...

سرآغاز

فصل 1

15 -8

45 -16



من پیش شما 
هستم؛ در بیروت

ن طوفـــا
الاقصــے

فصل 2

فصل 3

200 -62

61 -46
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این پرواز هستم ... من تنها ایـــــرانیِ  سرآغاز



انرـــــیا اهنت من  یِ 9 ... متسه زا پرونای 

این پرواز هستم ... من تنها ایـــــرانیِ 

سال گذشته، ده روز پس از عملیات 
شدم  لبنان  راهیِ  الاقصی،  طوفان 
سالگرد  به  مانده  روز  یک  حالا  و 
توان  تمام  با  اسرائیل  که  زمانی  آن؛‏ 
تکنولوژیکش به لبنان حمله کرده 
و از آخــــرین خط قــــرمز  _ جـــان 
سید حسن نصرالله _ هم گذشته.

6 اکتبر 2024/ 15 مهر 1403
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هشت روز از شهادت سید حسن نصرالله می‏گذرد و من از بغداد راهیِ 
بیروتم. طاقت نداشتم در خانه بمانم. تلویزیون پیوسته از لبنان می‏گفت؛ 
از بمباران ضاحیه و جنوب، از ترور فرماندهان حزب‏الله. چه پاییز تلخی! در 
باور نمی‏گنجد که سیدْ شهید شده باشد. برای ما چهره‏ای آخرالزمانی بود. ردّ 

هر اتفاق مهمی را در سخنرانی‏هایش ‏جست‏وجو می‏کردیم. حالا او نیست!
شب هفتم مهر، همان شبِ تاریکی که بوق‏های صهیونیستی برای شهادتش 
هلهله می‏کردند، هر لحظه منتظر تکذیب خبر بودم. اما آه که خبر راست بود! هیچ 
عکس و تصویری از پیکرِ سید نیست. برخی می‏گویند چیزی از پیکرش نمانده. 
دیگری می‏گوید هنوز پیدا نشده و باید تفحص کنند. و کسی که مطلع‏تر از بقیه 

به نظر می‏رسد می‏گوید پیکرْ سالم است و در اختیار معراج شهدای ضاحیه.
کتبر نزدیک‏تر  شب گذشته، سی بار ضاحیه بمباران شد. هرچه به هفتم ا
می‏‏شویم گویی وحشی‏گری بنی‏صهیون بیشتر اوج می‏‏گیرد. هربار که گمان 
می‏‏کنیم این نقطهْ منتهایِ وحشی‏گری است، بنی‏صهیون نصاب جدیدی 
در توحش رو می‏‏کند. خونم به جوش آمده. این تصاویرْ چیزی نیست که 
در تکرار و تماشای مداوم عادی شوند. مگر هربار که انسان زخم جدیدی 

می‏خورد درد تازه‏ای را نمی‏چشد؟!
یک هفته به‏آرامی خبرِ رفتنم را در خانه‏ زمزمه کرده بودم؛ او سه روز است 

گریه می‏کند. بنا می‏گذارم به تفسیر اوضاع؛‏ انگار که آنجا هیچ خبری نیست.
_ این وحشی‏ها فعلاً فقط فرماندها رو ترور می‏‏کنن. با مردم کاری ندارن.

اولین بخشِ خبری حرف‏های مرا تکذیب می‏‏کند. خانه‏های مردم در 
ک بدل شده‏اند. زیرنویسِ  کوچه‏های تنگ و صمیمی ضاحیه به تلی از خا

شبکۀ خبر را با دقت می‏خواند و زیرچشمی مرا نگاه می‏کند.
_ بمب‏ها هدایت‏شونده‏ان. فقط نیروهای رزمی رو می‏‏زنن.

کز درمانی، مساجد و ... اما کانال‏ها پُر است از ویدئوهای بمباران روستاها، مرا



انرـــــیا اهنت من  یِ 11 ... متسه زا پرونای 

ــن مــســتــقــر بــشــیــم؛  ــ ــوی مــنــطــقــۀ ام ــ ــراره ت ــ ــ ــا ق _ مـ
به‏خصوص که فعلاً می‏ترسن ایرانی‏ها رو بزنن.

دروغ می‏گویم؛ می‏خواهم آرامــش کنم. می‏دانم 
 . اسرائیل به ایــن چیزها پایبند نیست؛ به هیچ‏چیز
پیام‏هایم را مرور می‏کنم. سید کمیل1 جواب داده: »روی 
من حساب نکن. من هم دفترِ رایزنی را خالی کرده‏ام و 

شب‏ها توی ماشین می‏خوابم.«
_ با خبرنگارا کاری ندارن. می‏ترسن خبرنگارا رو بزنن. من که نیروی رزمی 

نیستم. نمی‏فهمم چرا این‏قدر نگرانی.
حالا تلویزیون چهرۀ خبرنگار شبکۀ »المیادین« را نشان می‏‏دهد که 
به شهادت رسیده ... گویندۀ خبر فهرستی از خبرنگاران شهید در یک سال 

1. سید کمیل باقرزاده، رایزن فرهنگی ایران در لبنان

شب گذشته،  سی بار 
ضاحیه بمباران شد. 
هرچه به هفتم اکتبر 
می‏‏شویم  نزدیک‏تر 
وحشی‏گـــری  گویی 
بیشتر  بنی‏صهیون 

اوج می‏‏گیرد.
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 لب  گذشته را می‏‏خواند ... بیش از 180 خبرنگارِ شهید! کفری می‏شوم. زیر
می‏گویم الان چه وقت این اخبار است. تلویزیون را خاموش می‏کنم.

_ تا برگردم، حق نداری اخبار رو نگاه کنی!
بــرای چشم‏های نگران پاسخی نـــدارم. به یــاد نگرانی خانواده‏های 

مجاهدین حزب‏الله می‏‏افتم. هفته‏هاست از هم خبر ندارند.
_ به من نیاز دارن. باید ... اصلاً بیا استخاره کنیم.

اخبار شبانه ‏روز 
دارد    فیلمِ انفجار 

ساختمان‏ها و 
فروریختن آن‏ها در 

ضاحیه را نشـــان 
می‏دهد؛‏ طوری که انگار 

همۀ لبنان در ضاحیه 
جمع است...


